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سال دوم، شماره 6، پاییز 1387

صفحه 43 تا 60

بررسى مبانى مساله آزادى
در آئينه  انديشه سياسى امام خمينى)ره(

دكترحسين هرسيج، دانشيار گروه علوم سياسى دانشگاه اصفهان
محسن شيراوند، كارشناس ارشد فلسفه غرب دانشگاه اصفهان

چكيده
است.در طول  انسانها  اوليه  از خواست  بودن  آزاد  احساس  و  آزادى  بى شك 
تاريخ مكاتب مختلفى با توجه به اين بعد فطرى شكل گرفته و نظريات مختلفى 
ابعاد وجودى انسانها توجه  از آنجاكه در اسلام به همه  نيز بيان شده است. 
شده و سياست نيز از اين قاعده مستثنى نگرديده است. اصولًا عرصه سياست 
عرصه آزادى و آزاد انديشى انسانها تلقى مى شود.به عبارت ديگر لازمه ورود 
به عالم سياست، آزاد انديشى و اعتقاد به اين واقعيت است كه انسانها داراى 
آزادى عمل مى باشند.امام خمينى)ره( از انديشمندان و آزادى خواهان معاصر 
است كه ضمن اعتقاد به آزادى انسانها بينشى خاص در عرصه علوم سياسى 
مختلف  نظريات  شمارى  بر  ضمن  دارد  سعى  پژوهش  اين  است.  واردكرده 
خصوص  در  خمينى)ره(  امام  آراء  بررسى  به  مسلمان،  و  غربى  انديشمندان 

مبانى آزادى و چگونگى اعمال آن در عالم سياست پرداخته شود.

كليد واژگان: امام خمينى، آزادى، سياست، فطرت.
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مقدمه:
آزادى و احساس آزاد بودن خواست طبيعى و از حقوق اوليه انسان مى باشد كه خداوند 
همزاد با وى آفريده است. رشد و كمال انسانها همواره در بستر آزادى تحقق يافته است. اين 
خواست آن قدر براى انسان ارزشمند است كه حاضر به جان فشانى در راه تحقق آن است. 
رقم  را  و آخرت خود  دنيا  آزادى سرنوشت  پرتو  در  انسانى  و جوامع  انسان  آنكه  خلاصه 
مى زنند، بر همين اساس كه آزاديخواهى و تلاش در راه آزادى در تاريخ پرفراز و نشيب 
بشرى، فضيلتى ارزشمند به شمار مى آيد. در تاريخ صدر اسلام نيز نمونه هاى زيادى در اين 
خصوص وجود داشته است. امام على)ع( در نهج البلاغه مى فرمايند:» ولا تكن عبد غيرك 

فقد جعلك الله حراً)بنده ديگرى مباش كه خداوند تو را آزاد آفريده است()1(.
امام خمينى)ره( يكى از چهره هاى آزادى خواهانه است كه مبارزات آزادى بخش ملت 
ايران را در برابر رژيم شاهنشاهى بر پايه تفكرات دينى و براساس فطرت آزاد خواهى بشر، 

رهبرى نمود.
حال اين سوال مطرح است :آيا آزادى مورد نظر امام)ره( از سنخ آزاديهاى مرسوم غربى 

است؟تفكرات دينى در خصوص آزادى چگونه است؟

1- مفهوم آزادى
واژة آزادى معادل »حرّيه« در فرهنگ اسلامى است كه داراى بار حقوقى و نيز اخلاقى 
است.)2(اين كلمه يك اطلاق در مقابل»جبر« ومساوى»اختيار« مى باشد. آنچه كه از آزادى 
در اين مبحث مدّ نظر است، آزادى در حيطه » اجتماعى وسياسى« مى باشد، اما قبل از ورود 

به اين بحث، بهترآن است كه ديدگاههاى بعضى از دانشمندان را در اين زمينه آورده شود.

2- ديدگاههاى دانشمندان
ارسطو كه از پيشگامان انديشه سياسى به شمار مى رود، در كتاب »سياست« خويش درباره 
پايه دموكراسى آزادى است.... ولى  اينچنين مى گويد: » عامه چنين مى گويند كه  آزادى 
يكى از مظاهر آزادى، آن است كه به تناوب هركس فرمانروايى و فرمانبردارى كند. بنياد 
عدل در دموكراسى برابرى عددى است نه ارزشى وچون عدل بر اين پايه استوار باشد مردم 

هر آينه برهمه امور حاكمند....«)3(
به  به معناى مشاركت در حكومت مى بيند و درحقيقت  را  اين گفتار آزادى  ارسطو در 
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حقوق مردم در مورد دخالت در سرنوشت خويش اشاره دارد. ايشان حتى اساس عدالت را 
در دموكراسى، به افراد اطلاق كرده ودر نتيجه حكومت را از آن مردم دانسته است. يعنى 
منظر  از  اراده غالب ونهايى مى دانند.پس آزادى  امور حكومت،  اداره  را در  اكثريت  اراده 

ارسطو، مفهومى همزاد با عدالت دارد.
اسپينوزا انسان آزاد را كسى دانسته كه تنها به حكم »عقل« زندگى مى كند.)4( به عبارت 
بهتر، انسان آزاد اسپينوزايى يعنى، انسان عاقل، پس عقل در انديشه اسپينوزا، مبنا آزادى بوده 
انسان براى  از »قدرتى« دانسته كه  نيز آزادى را عبارت  وآزادى ريشه در عقل. جان لاك 
انجام دادن يا احتراز از عملى خاص برخوردار است. لاك، آزادى را قوه اى دانسته كه صرفاً 

براى فعل يا عدم انجام فعل در انسان تعبيه شده است.)5(
روسو نيز آزادى را تعبير به »حكومت برخود« كرده،) 6( ايشان در اين نظريه برخلاف 
تصميمات  در  دخالت  يا  و  مردم  بر  حكومت  در  را  آزادى  ارسطو  كه  چرا  است،  ارسطو 

حكومتى دانسته اما روسو،آزادى را در تسلط برخويشتن مى دانند.
مرحوم ميرزاى نائينى)ره( نيز دركتاب» تنبيه الامه و تنزيه الملة« آزادى را عبارت از »رها 
نوع  وهر  بيان  آزادى  خواه  قلم،  آزادى  خواه  كلى  وآزادى  دانسته  طاغوت«  يوغ  از  بودن 

آزادى را، »خدادادى« توصيف نموده اند.)7(
اما يكى از انديشمندانى كه تعريف آزادى را در قاموس حكومت تجلى داد وخود رهبر 
و مقتداى آزاديخواهان عصر خويش است، امام)ره( است كه درباب آزادى وآزاديخواهى 
انديشه هاى پرمغزى دارد كه دراين مقال به بررسى انديشه ايشان در مورد مساله آزادى و در 

نهايت مبانى آن مى پردازيم:

3- آزادى در آئينه فکر امام خمينى)ره(
بطور كلى وقتى صحبت از آزادى مى شود، بايد دو شق اساسى اين مهم در نظر گرفته 

شود:
1- آزادى فلسفى يا آزادى طبيعى)اختيار( 2- آزادى ارادى)تجويزى(

اول : امام)ره( در بحث از جبر واختيار، نظريه جبر را كه از سوى اشاعره وجبريهّ)از فرقه 
هاى كلامى كه اعتقاد به عدم اختيار و آزادى از ناحيه انسان دارند( صادر شده، را رد وآن را 

ظلم به خداى متعال وپايمال كننده حق آفريدگان معرفى مى كند.)8(
ايشان معتقدندكه جبريهّ، اعتقاد به ارادة غالب خدا بر اراده انسان داشته وانسان مقهور اراده 
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خداوند است واز خود هيچ ارادة آزادى ندارد. از طرف ديگر امام)ره( نظريه تفويض كه 
انسان را مكلف ومختار على الاطلاق دانسته و بود ونبود خدا يكسان شمرده شده را مردود 
دانسته، در پايان اشاره مى كنند كه انسان نه تنها در اصل وجود مستقل نيست، بلكه عين ربط 
محض بوده و وجودشان عين فقر و تعلق است و صفاتى نيز كه در انسان وجود دارد هرچند 
داراى آثارى است لكن در همان صفات نيز مستقل نمى باشد) 9(. بنابراين امام)ره( انسان را 
آزاد دانسته اما نه مستقل و آزاد على الاطلاق كه خارج از حيطه قدرت و اراده خالق بى نياز 
باشد، بلكه از طرفى انسان داراى اختيار است وهمان اختيارش را نيز خدا به او عطا فرموده 
و از طرف ديگر داراى اختيار نيست چرا كه اين اختيار در طول اراده خداوند هست پس 
امام)ره( به قاعده » بل امَرَ بين الامرَين« معتقدند.هرچند امام)ره( سرشت انسانها را در ميل به 
نيكى و بدى متفاوت مى دانند ولى هيچ يك از عوامل گوناگون طبيعى وارثى مانع از آزادى 

ايشان نمى شود.)10(
دانسته  داراى قدرت تصميم گيرى واختيار  را  انسان  امام)ره(  نتيجه مى شود كه  بنابراين 
وهيچ يك از عوامل طبيعى، وراثتى و الهى ارادة انسان را مقهور خويش نساخته، بلكه انسان 
داراى آزادى فلسفى يا فطرى است كه ذاتى انسان مى باشد. ايشان آزادى را حق اوليه بشر 
دانسته وآن را »عطايى از طرف خداوند« دانسته نه اينكه از طرف عده اى از افراد)11(پس در 
آزادى فطرى) فلسفى( صحبت از بود ونبود آزادى است و اينكه آيا بشر آزاد هست يا خير.

4- آزادى تجويزى:
انسان آزاد است  معتقدند كه  امام)ره(  ونبايد است.  بايد  از  در آزادى تجويزى صحبت 
وهيچ الزام واكراهى و هيچ قيدى براى محدوديت انسان وجود ندارد، اين امرآنقدر واضح 
امام)ره(  تعريف  مورد  انسان  آزاد،  انسان  ندارد.)12(بنابراين  نيز  تعريف  به  نيازى  كه  است 
است كه خالى از هر قيدى است، چه قيد ديگران و چه قيد خود او بدين شكل كه نه ديگران 
مى توانند اين آزادى را از انسان بگيرند ونه آزادى تحقق اراده، توسط خود وى مى تواند از 
او سلب گردد، بلكه او داراى آزادى مطلق)13( است به شرطى كه موجب ضرر و مفسده اى 
در جامعه نگردد.پس،آزادى در انسان چيزى است كه نه اعطايى از طرف ديگران است كه 
بخواهند آن را از انسان بگيرند وكسانى كه اين ادعا را مى كنند كه »آزادى را اعطا كرديم« 

بلكه آزادى منشايى الوهى داشته وعطايى است از طرف خداوند.)14(
امام)ره( منشا آزادى را دين اسلام دانسته، چه اينكه انسان از نظر اسلام آزاد خلق شده و 
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بر مال وجان وناموس و مشى اش مختار آفريده شده و اصلًا اين اصل آزادى يكى از بنيانهاى 
اسلام است كه انسان بالفطره آزاد خلق شده است.)15(روشن است كه امام)ره( پايه واساس 
آزادى را دين مبين اسلام و اصل توحيد دانسته)16( وهيچ كس حق ندارد كه اين آزادى را 

از انسان سلب و يا منتّى بر او نهد كه آزادى اعطايى ديگرى]انسان[ است.
ايشان حكومت اسلامى را معادل آزادى واستقلال دانسته)17( و يادآور مى شوند اسلام 
امام)ره( اختناق در اسلام  انسان سلب نمايداز منظر  از  اجازه نمى دهد كسى حق آزادى را 
واز طرفداران آزادى و  ارمغان آورده)18(  به  را  براى همه مردم آزادى  اسلام  بلكه  نيست 
حقوق بشر براى همه است واين اصلى است كه هم، سرلوحه حقوق بشر ومورد تأييد جوامع 

انسانى است وهم مورد رضاى خداوند است.)19(
ايشان درجايى ديگر با تأسى به سنت پيامبر)ص( وائمه)ع( آزادى را حق طبيعى انسانها 
آزادى  نداشت....  فرق  رعايا  از  يكى  با  مملكتش  اول  شخص  مى فرمايند:»اسلام  و  دانسته 
آراء در اسلام از اول بوده است، در زمان ائمه)ع( ما بلكه در زمان خود پيغمبر)ص( آزاد 
بود....«)20( امام)ره( آزادى را نشأت يافته از اسلام واصل توحيد دانسته كه خدا بالفطره آن 
را در نهاد انسان تعبيه نموده است. يعنى آزادى امرى دو سويه است: هم از طرف انسان كه 

بالفطره خواهان آن است وهم از طرف خدا كه آن را به انسان اعطا فرموده است.

5- آزادى در آئينه قرآن كريم
از منظر امام)ره( آزادى داراى منشأيى الهى وتوحيدى است. ايشان در بيانات خود صريحاً 
به آيات و روايات استناد داشته كه خود مؤيدى بر ريشه دار بودن اصل آزادى از منظر اسلام 
است. ايشان قرآن كريم را توجيح گر مسئله آزادى دانسته)21( وعرضه داشته كه »استقلال 
وآزادى در پيروى از قرآن كريم و رسول اكرم است.«)22(اما آنچه در اين مبحث مد نظر 
است آزادى از منظر امام)ره( است. آزادى اى كه امام)ره( آن را به قرآن كريم مستند كرده 
انبياى  اهداف  بيان  در  كريم  نموده اند.)23(قرآن  معرفى  اسلامى  زيربناى حكومت  را  وآن 

الهى)ع( مى فرمايد:
»و يضََعُ عَنهم اصِرَهُم والاغلالَ التّى كانتَ عَليَهِم.«)و تكاليف سنگين و زنجيرهايى كه بر 

آنها بود را بر مى دارد.()24(
را  وبندها  قيد  از  انسانها  آزادى  شريفه  آيه  اين  در  الهى  انبياى  بزرگ  اهداف  از  يكى 
مى رساند.آزادى كه خداوند آن را به مثابة عطايى از طرف خود دانسته و به نظر مى رسد كه 
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انسان در صورت آزاد بوده مكلف خواهد بود. يعنى تكليف زمانى بر انسان جارى مى شود 
كه آزاد آفريده شده باشد، تا بتواند تصميم گيرى كند.حال در اين تصميم گيرى مسير درست 
را انتخاب نمايد يا مسير طغيان را اين وابسته به خود اوست. مطابق همين گفته، قرآن كريم 
مى فرمايد: »اماّ شاكراً اماّ كفوراً«)25( در اينجا قرآن كريم، آزادى را به فردمتعلق دانسته يعنى 
خواه انسان شاكر باشد وخواه كافر. واين خود مى رساند كه از نظر قرآن انسان موجودى آزاد 

است وتوانايى انتخاب را دارا مى باشد.
قرآن كريم در آياتى ديگر،آزادى بشر از قيد وبندهاى شياطين وانسانهاى ظالم را يادآورى 
كرده، آنجا كه حضرت موسى)ع( هنگام پاسخگويى به فرعون دربارة سنتهايى كه بر بنى 
اسرائيلَ.«)26(  بنى  عَبَّهدتَ  ان  تمََنُّها  نعمةُ  »وَتلكَ  است:  فرموده  چنين  مى گذاشت،  اسرائيل 
واز  داده  قرار  بشر  براى  خدا  كه  الهى  نعمتهاى  از  واين  شده  آفريده  آزاد  انسان  براستى 

بزرگترين نعمتهاى خداوندى محسوب مى گردد.
امام)ره( اول مرتبه تمدن را آزادى ملت دانسته وملتى را كه از اين حق محروم بوده را ملتى 
بى تمدن محسوب)27( وهركس اين حق را از مردم سلب مى كند را انسانى وحشى قلمداد 
با اين تفكر، درجه آزادى چقدر براى جوامع وافراد آن  كرده است.)28( واضح است كه 
حائز اهميت بوده، تا جايى كه ملل فاقد آزادى، فاقد تمدن نيز مى باشند. درچارچوب آزاد 
بودن است كه افراد يك جامعه مى توانند بينديشند، بيان بكنند، بنويسند ودر يك كلمه تمدن 
را بسازند. قرآن كريم بالاترين آزادانديشى را در مقام عقيده دانسته آنجا كه پس از »لا اكراهَ 
شد من الغَىّ«)30( را ذكر نموده است. قرآن كريم اختيار را  فى الدّين«)29(جملة »قد تبَيََّهنَ الرُّ
در دين به خود انسان واگذار نموده و بخصوص كه بلا فاصله هدايت را از گمراهى تميز داده 

و اين خود آزادى انسان را در هر دو مقام انتخاب گمراهى يا هدايت نشان مى دهد.
به  رسيدن  تفكر،آرزوى  بدون  و  است  آنان  فكرى  در گرو حيات  پايدارى جوامع  رمز 
سعادت خيالى خام مى باشد آزادى تفكر براى انسانها آن قدر حائز اهميت بوده كه شعارى 
شده كه بر تارك انديشه هاى آنانى كه حرفى براى گفتن دارند مى درخشد. قرآن كريم بارها 
انسانها معرفى  براى هدايت  را  واينها  نموده  تفكر در مخلوقات خداوند تحريض  به  را  بشر 
نموده است.)احساس آزاد انديشى به عنوان يكى از مولفه هاى آزادى در اسلام(در سورة 
غاشيه آمده است كه »افَلَا ينظرون الى الابلِِ كَيفَ خُلقَِت«) آيا به شتر توجه نمى كنيد كه 
چگونه خلق شده است؟()31( وچند آيه بعد اينها را همگى در مقام تذكره ويادآورى ايراد 
نموده)32( و مى گويد: »الاّ مَن تولَّهى وكَفَرَ«)هر كس مى خواهد ايمان آورد يا كافر گردد(
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)33(
همانطور كه مشاهده مى شود خداوند در اين آيات انسان را دعوت به تأمل و انديشيدن 
در مخلوقات خود مى نمايد. اين دعوت الهى نوعى اثبات آزادى و صحه گذاشتن بر اين 
مقوله از ناحيه خداوند است چه اينكه انسان در صورتى توانايى انديشيدن و در واقع مومن 
و كافر گشتن به مخلوقات خداوند را دارد كه داراى قوه آزادى باشد و الا دعوت به تفكر 
از طرفى به عدم اختيار و آزادى در انتخاب از طرف ديگر نوعى تناقض در خلقت محسوب 

مى گردد.
را  خدا  شايسته  بندگان  و  نموده  معرفى  نيكان  براى  مأوايى  خود  آيات  در  كريم  قرآن 
رستگار مى دانند)34( و درعوض كافران را خواهان باطل معرفى كرده)35(و در جايى ديگر، 
اثبات  در  آيات  اين  همگى  كه  مى نمايد،  معرفى  قيامت)36(  روز  ترساننده  را  پيامبر)ص( 
توانايى  نه  باشد،  آزادى  فاقد  انسان  اگر  زيرا  مى كند،  حكايت  انسان  براى  آزادى  وتحقق 
سوره  در  وقتى  نهايت  ودر  را  باطل  انتخاب  توانايى  نه  و  دارد  را  شدن  رستگار  انتخاب 
النازعات، پيامبر)ص( را صرفاً ترساننده روز رستاخير معرفى مى كند اين خود بهترين دليل 

است كه انسان توانايى گزينش حق و باطل را داراست.
بنابراين از منظر امام)ره( آزادى هديه اى الهى براى انسان ها تلقى شده و هر نوع خفقان و 

ديكتاتورى باطل محسوب مى گردد.

6- آزادى درآئينة سنت معصومين)ع(
و  آزادى  بيرق  برپادارنده  نيز  و  سلطه  و  ديكتاتورى  نظامهاى  با  مبارزه  پرچمداران 
آزادى خواهى، انبيا عظام)ع( وائمة معصومين)ع( بوده اند. در اين قسمت به جهت اينكه يكى 
از منابع فكرى امام)ره( در باب آزادى رجوع به سنت معصوم)ع( است به آزادى از منظر 
اين بزرگواران اشاره اجمالى به عمل مى آيد: امام على)ع( در نهج البلاغه در باب شناخت 
جايگاه جبر واختيار فرمودند: » خداوند سبحان، بندگان خود را فرمان داد، در حاليكه اختيار 
الحاجات(  آنان)ذَوى  با  عمومى  »درمجلس  فرمايند  مى  ديگر  درجاى  يا  و  دارند...«)37( 
بنشين... و سربازان وياران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور كن تا سخنگوى آنان بدون 

اضطراب در سخن گفتن با تو گفتگو كند.....«)38(
كلام  در  و  اسلام  صدر  به  عقيده  و  بيان  آزادى  سنت  مى گردد،  ملاحظه  همچنانكه 
انسان،  بيانات ذكر گرديده به طورى كه  بهترين وجه و در غالب شيواترين  به  معصومين)ع( 
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دموكراسى واقعى را در اين گفتارها مى يابد. رابطه آزاد وعارى از لكنت زبان حاكم و مردم 
كه اوج آزادى در جامعه مى باشد، در صدر اسلام به بهترين تعابير دركلام امام على)ع( و 

رسول خدا)ص( آمده است.
اختيار  به خودش واگذار شده، مگر  تمام كارهاى مؤمن  اختيار  مطابق آيات و روايات 
خوار كردن خود كه خداوند چنين اختيار وآزادى را به او نداده است. قرآن كريم مى فرمايد 
:» ولله العزه و لرسوله و للمومنين«)عزت از آنِ خدا و از آنِ رسول او و از آن مومنان است(
)39( و نيز پيغمبر اكرم)ص( مى فرمايند: » اطلبوا الحوائج بعزه الانفس«) حاجت هاى خويش 
با وحى  اتصال  نيزكه  با عزت نفس مطالبه كنيد()40( در سنت رسول اكرم)ص(  را همراه 
الهى داشته و نيز با آن مقام و منزلت والايش، لكن با اين وجود ايشان مأمور به مشورت با 
مردم است و اين خود به خوبى گوياى اين مطلب است كه مردم در مقابل ايشان حق اظهار 
نظر وآزادى بيان را داشته اند.)41( امام على)ع( در كتاب شريف نهج البلاغه يكى از حقوق 

حاكم بر مردم را وفادارى به بيعت و نصيحت در حضور وغيبت دانسته اند.
»و اما حقى عليكم فالوفاء بالبيعه و النصيحه، فى المشهد و المغيب.«)42(

بيان  آزاد  از  قدر  آن  على)ع(  امام  زمان  مردم  كه  است  مطلب  اين  گوياى  خود  واين 
برخوردار بودند كه بدون هيچ لكنتى مى توانستند نسبت به حاكم خود، ايراد گرفته واو را 

مورد پند و نصيحت قرار دهند.
بدين ترتيب روشن مى شود ريشة آزادى، از طرفى برگرفته از تعاليم قرآن كريم وسنت 
معصومين)ع( است و از طرف ديگر خداد بالفطره آن را در نهاد انسان به وديعه گذاشته تا راه 
صواب يا خطا را خود طى نمايد. جايى كه خداوند، انسان را آزاد خلق كرده وحتى مى تواند 
نسبت به خالق خود نيز بى اعتنايى ورزد » اما شاكراً واماّ كفوراً«)43(وكفر پيشه شود، نهايت 

آزادى انسان است. امام على)ع( مى فرمايند:
»ولا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حراً« و هرگز بنده ديگرى مباش در حاليكه حقيقتاً 

خداوند يكتا تو را آزاد قرار داده است.)44(
بنابراين آزادى و مبناى آزادى خواهى قرآن كريم و سنت معصوم)ع( است كه درفكر 

وكلام امام خمينى)ره( جارى شده است.

7- محدوده آزادى از منظر امام خمينى)ره( با تأكيد بر عقلانى بودن آن
آزادى از شعارهاي اساسى انقلاب اسلامى بوده و از مفاهيمى است كه امام خمينى)ره( به 
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صورت بنيادين از آن دفاع نموده و آن را به مثابة يك شعار سياسى به عنوان » حق اوليه بشر« 
نام مى برند.)45( ايشان منشاء آزادى خواهى را اصل توحيد دانسته و مى فرمايند:

ترين  ارزش  با  و  مهمترين  آمده[ كه  قرآن كريم  در  ]كه  عقايد  آن  همه  اصل  و  »ريشه 
مى  را  بشر  آزادى  اصل  اعتقادى  اصل  اين  از  ما  و  است.  توحيد  اصل  ماست  اعتقادات 

آموزيم.«)46(
وى معتقدند هيچ انسانى نبايد از كسى اطاعت كند و يا اينكه هيچ فردى حق ندارد ديگرى 
انسانها همگى  را به زور وادار به اطاعت از خود نمايد. واينها را مبتنى بر اصلى دانسته كه 
داراى آزادى اند.) 47( اما اين آزادى داراى محدوديت هايى است كه قبل از ورود به آن 
شايسته است، سؤالى مطرح شودكه ضمن بحث پيرامون آن، قلمرو آزادى از منظر امام)ره( 
و  حدّ  بى  و  مطلق  آزادى  طرفدار  امام)ره(  آيا  كه  است  اين  سوال  شد.  خواهد  روشن  نيز 

حصرند يا اينكه آزادى از منظر ايشان مقيدّ است؟
آزاد  همه  اينها  دارد،  دخالت  انسان...  رشد  در  كه  چيزهايى  »تمام  فرمايند:  مى  وى 

هستند.«)48(
آنچه از سخنان امام)ره( در خصوص قلمرو آزادى بدست مى آيد، اين ا ست كه ايشان 
به آزادى مقيد و محدود، معتقد بوده واعتقادى به آزادى مطلق كه از هر حيث حصر وبندى 
باشد  انسان  تعالى  و  رشد  جهت  در  كه  مطلقى  آزادى  امام)ره(  البته  ندارند،  باشد،  نداشته 
معتقدند. واصلًا تمام انبياء و اولياء ديگر مخلوقات براى خلق شده اند كه انسان در مسير رشد 
وتعالى وهدايت گام بردارد. امام)ره( قلمروهايى در باب محدودة آزادى بيان نموده كه سيرة 

عقلا نيز مؤيد آن مى باشد.

1- آزادى در محدوده قانون:
اولين حصرى كه امام)ره( براى آزادى در نظر گرفته اند، است. اگر در جامعه اى از طرفى 
قانون و مقرراتى جهت برپايى نظم وامنيت نبوده و از طرف ديگر آزادى مطلق اعطا گردد، 
اين جامعه دچار هرج ومرج و ازهم پاشيدگى شده واصولاً در اين جوامع جايى براى آزادى 
بوده  بيشترى برخوردار  از آزادى  بيشترى است،  نيست، زيرا هر كسى داراى زور وقدرت 
وآزادى ديگران را سلب مى نمايد. آزادى در كلام امام)ره( به معنى قانون شكنى و سلب 
آزادى ديگران نبوده، بلكه قانون اساسى هر جامعه اى عامل كنترل كننده آزادى هاى افراد 
بوده و چون در مملكت اسلامى قانون اساسى برگرفته از قانون اسلام است، لذا آزادى افراد 
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محدود به قانون اساسى و قانون اسلام است.ايشان معتقدند كه قانون اساسى و اسلام آزادى، 
را به مردم اعطا كرده پس چطور مى توان از اين حد فراتر رفت وقانون شكنى و حريم شكنى 

نمود؟
امام)ره( با اعتقاد به اينكه ما آزادى مطلق خواهيم داد) البته آزادى مطلقى كه در جهت 
رشد و كمال انسان باشد()49( واسلام هم جلوى آزادى را هيچ وقت نگرفته و درحكومت 
اسلامى همه افراد داراى آزادى با هرگونه عقيده اى هستند)50( اما با اين حال حد ومرزى 
براى آن مشخص نموده اند كه همانا قانون اسلام و قانون اساسى آن را به بهترين وجه تأمين 

مى كنند)51(
اما وى معتقدند، قوانين دينى مرزهاى آزادى اند)52( به عبارت ديگر مرز آزادى را قوانين 
اسلام ضربه  به احكام  اند كه  قانونى و مشروع  تا جايى  اين آزادى ها  و  تعيين كرده  اسلام 
وخدشه اى وارد نكنند. ايشان مى فرمايند: »دين كشور ما اسلام است، آزادى در حدود اين 

است كه به اسلام ضرر نخورد. قانون اساسى ما دين را اسلام مى داند.«)53(
وى با تأسى به قوانين ديگر كشور ها، محدوده آزادى را قانون اعلام كرده و مى فرمايند: » 
همه جاى دنيا اينطور است كه آزادى كه هر ملتى دارد، در حدود قانون، آزادى دارد.«)54(

2- آزادى تا مرز توطئه:
يادآور  اما  دانسته،  محترم  تشكل ها  و  گروهها  و  افراد  همة  براى  را  آزادى  امام)ره( 
مى شوند كه اين آزادى نبايد منجر به توطئه عليه اسلام وجامعه شود. ايشان حتى به دشمنان 
اسلام  معتقدند  كه  چرا  كرده،  را گوشزد  بيان  وآزادى  فعاليت  آزادى  اسلام)ماركسيستها( 
دينى كامل وجامع است و توانايى پاسخگويى به اين افراد و گروهها را دارد ولذا چون ايمان 
وعقيده اسلام قدرت مقابله با ايدئولوژى ايشان را داشته، پس آنها آزادند، اما اين آزادى تا 

مرز توطئه محترم است.)55(
مناسب  منطقه  و  است  بى حد وحصر  و  مطلق  آزادى  طرفداران  از  ميل،  استوارت  جان 
ضرورى  را  مطلق  آزادى  ايشان  دانست.  مى  وى  ضمير  هشيار  قلمرو  شامل  را  بشر  آزادى 
دانسته، اما آنچه در كلام ايشان مضمر است، ضررهاى احتمالى از اين نوع آزادى است. اما 
شيفتگى زياد وى به گسترش آزادى مطلق والبته ناتوانى وى در تعيين حد مناسبى براى تميز 
بين بيان آزاد و بيان ممنوع او را بدانجا مى كشاند كه در عمل نمى تواند بين آزادى انديشه و 

آزادى بيان مرزى قائل گردد.)56(
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اينان  كنند  مى  يادآورى  اما  است،  دانسته  آزادى  داراى  را  مردم  امام)ره(  هر چند  لكن 
داراى آزادى توطئه نيستند. ايشان چارچوب آزادى را انقلاب اسلامى و نهضت بزرگ آن 
مى دانند. به نظر مى رسد امام)ره( با تأسى به سيره امام على)ع( در جنگ با خوارج كه وى نيز 
تا زمانى كه دشمن توطئه نكرده و قصد برهم زدن امنيت را نداشتند آنان را آزاد گذاشت، اما 

وقتى قصد اينان را در توطئه ديد آنها را از دم شمشير گذراند.

3- آزادى تا مرز هرج ومرج:
سلب  و  ومرج  هرج  ايجاد  به  منجر  كه  است  محترم  جايى  تا  معتقدند،آزادى  امام)ره( 
افراد داده شود و همين آزادى مطلق، منجر  به  نبايد آزادى بى قيدوبند  آسايش نشود)57( 
به ايجاد هرج ومرج در جامعه و در نتيجه سبب از بين رفتن آزادى اى شود كه براى بروز 

استعدادها و رشد و تعالى انسانها مفيد است.
بايد همه افراد جامعه بيدار باشند كه يك عده از آزادى سوء استفاده  امام)ره( معتقدند 
نكنند و باعث بروز هرج ومرج شود. ايشان مى فرمايند: » حالا كه آزاد هستيم، هرج ومرج 
اسلام  در  باشد،  نبايد  بشر  بين  در  براى خودش؛ همچو آزادى اى  بخواهد  بشود، هر كسى 
مطرح نيست يك همچو آزادى اى كه كسى آزاد باشد كه مردم را اذيت كند.«)58(بدين 
ارزشمندترين وسيله  يعنى  قانون،  با  يعنى آزادى،  زندگى آدمى  ترتيب گرانبهاترين گوهر 
زندگى اجتماعى و مؤثرترين آلت تحقق امنيت و عدالت به منظور تحقق تربيت و رشد بروز 

استعدادهاى بشرى، محدود مى شود.)59(

4- آزادى تا مرز فساد:
يابدكه  گسترش  جايى  تا  آزادى  محدوده،  و  شرايط  نبايد  معتقدند  خمينى)ره(  امام 
باعث فساد وتباهى نسل جوان بخصوص وجامعه بطور اعم گردد. در انديشه امام)ره(چنين 
آزادى هايى آزادى هاى مخرب اند و بايدجلوى اين آزادى گرفته شود، زيرا روح و فكر 
به تحصيل علم وتهذيب روح گردد، غافل  بايد معطوف  افراد و بخصوص نسل جوان كه 
شده و در نتيجه باعث تباهى يك نسل و عقب ماندگى يك ملت خواهد شد. ايشان آزادى 
به شكل غربى را باعث انحطاط اخلاقى جوانان دانسته وآن را از نظر عقلى و شرعى مردود 

اعلام نموده اند.)60(
آزادى كه از منظر امام)ره( »اعطايى از طرف خداست«)61(و فطرى وذاتى انسان نيز مى  
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باشد)62( اين نمى تواند با آزادى حيوانى هم عرض و هم سنخ باشد؛ بلكه ايشان آزادى را 
برخاسته از فطرت پاك والهى بشر دانسته و اين موضوع موجب مى شود امام)ره( آزادى را 
در همان چارچوب فطرت و قدسى بودن كه به زعم ايشان همان قوانين تكاملى انسان است 

محسوب نمايند.
از اين رو آزادى از نظر امام)ره( همان آزادى است كه اسلام و قوانين حاكم برجامعه آن 
را مفيد دانسته به نحوى كه عدول از آنها موجب خسران و تباهى، هرج ومرج، بى بندوبارى، 
نتيجه انحطاط فرهنگ و تمدن يك ملت مى گردد. ايشان مى فرمايند: » وقتى اسلام  و در 
نباشد، وقتى پيغمبر اسلام مطرح نباشد، وقتى قرآن مطرح نباشد هزار تا آزادى باشد ممالك 

ديگر هم آزادى دارند ما آن را نمى خواهيم.«)63(
نشريات  بيست وچهارم آمده كه  اصل  نيز در  ايران  اسلامى  اساسى جمهورى  قانون  در 
ومطبوعات در بيان مطالب آزادند. مگر آنكه مخل به مبانى اسلام يا حقوق عمومى شوند....

)64(
بيان، آزادى عقيده، آزادى  ابعاد خاصى همچون آزادى  پس بطوركلى هرچند آزادى، 
فكر و.... دارد اما محدود وحريم هر يك از اين آزاديها و مطلق آزادى، دين اسلام وقانون 

اساسى است واين نيز مورد تأييد فطرت پاك انسان است كه هرنوع آزادى مجاز نمى باشد.
ايشان در بيان ارزش واهميت آزادى به اساسى ترين ركن دين وعالى ترين اصل اعتقادى 
اعتقادى مى دانند، زيرا كه  اين اصل  يعنى توحيد اشاره مى كنند وآزادى را ركن وزائيده 
در چنين نگرشى اعتقاد به خدايى يگانه به آزادى انسان از قيود، بندها، هوسها و اغيار منجر 
شده و سلب آزادى انسان، شرك را براى وى به ارمغان مى آورد. ايشان در زمينه مى فرمايند: 
پيامبر  يا  »اعتقادات من وهمه مسلمين همان مسائلى است كه در قرآن كريم آمده است و 
اسلام)ص( و پيشوايان به حق بعد از آن حضرت، بيان فرموده اند كه ريشه واصل همه آن 
اصل  اين  از  ما  و  است...  توحيد  اصل  ماست،  اعتقادات  باارزشترين  و  مهمترين  كه  عقايد 
اعتقادى اصل آزادى بشر را مى آموزيم كه هيچ فردى حق ندارد انسانى و يا جامعه و ملتى را 

از آزادى محروم كند....«)65(
بنابراين در نگاه امام)ره( آزادى جلوه اى از توحيد است و بالطبع مخالفت در برابرآزادى 
مخالفت و ايستادن در مقابل انديشة توحيدى است، مخالفت در برابر انبياء واوليايى است كه 
جان خويش را در راه اين انديشه كه همانا آزادى وتعالى وپيشرفت انسان را به همراه دارد 

داده اند.
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به نظرمى رسد جايگاه آزادى در انديشه امام)ره( جايگاهى مقدس وتوحيدى بوده واصلًا 
در پرتو آزادى است كه اصل توحيد كه همانا اصل يكتاپرستى و رهيدن از دست اغيار است 
وتنها  شده  آفريده  تقَويم)66(  احَسَنَ  در  انسان  روايات،  و  آيات  مطابق  مى كند.  پيدا  نمود 

موجودى است كه بر صورت خداوند آفريده شده
»ان الله خَلقََ آدَمَ على صورته«) همانا خداوند انسان را بر صورت خويش خلق كرده است(

)67(
پس از آنجايى كه انسان به صورت خداوند خلق گشته، لذا صاحب عقل وشعور بوده و 
چون جانشين خدا در زمين است پس، مانند خالقش داراى قدرت اختيار وآزادى و تعقل 
انديشيدن در  تعقل،  از  مراد  اينجا  در  معناست،)البته  بى  آزادى  بدون  تعقل  واصلًا  مى باشد 
مخلوقات است نه در ذات خداوند(،پس انسان داراى قدرت انتخاب و آزادى وتعقل بوده و 

اينها امورى است كه خداوند در فطرت پاك انسان قرار داده است.
بنابراين چون انسان داراى قدرت آزادى است و اين آزادى از ناحيه خداست پس نمى 
كه  انسانى  پس  خداست  اراده  طول  در  انسان،  اراده  لذا  باشد  الهى  اراده  عرض  در  تواند 
جانشين و خليفه خدا بر زمين بوده، اراده اش اراده خداست ومستقل از اراده الهى نمى باشد 
وچون اين اراده در عرض اراده خدا نيست پس مجبور و مقهور ارادة الهى كه ما فوق اراده 

وخواست انسان است نمى باشد.

7- آزادى در حکومت
تبليغ  ما  براى  را  نحو آزادى  اين  آزاديخواه،  انصاف هاى  بى  »واين  امام)ره( مى فرمايند: 

مى كنند وتأكيد مى كنند بر آزادى كه مملكت ما را به تباهى مى كشد.«)68(
ايشان آزادى به شكل غربى را موجب تباهى جوانان و مردم دانسته وآن را هم از نظر اسلام 
مقالات، سخنرانى ها وكتب  تبليغات،  نوع  امام)ره( هر  نظر عقلى محكوم مى دانند.  از  وهم 
ومجلات كه برخلاف اسلام وعفت عمومى ومصالح كشور قدم بردارند را حرام اعلام نموده 
كه بر همه مردم است كه با اين نوع آزادى كه موجب تضعيف اسلام وحكومت است مقابله 
اما طرفدار توطئه وتباهى در  معتقدند ملت طرفدار همه جور آزادى است،  امام)ره(  كنند. 

حكومت ونظام اسلامى نيست.
حكومت  حاكمان  عنوان  به  را  معصوم)ع(  امامان  سپس  و  اعظم)ص(  وپيامبر  خداوند 
مجريان  اينان  است.  داده  قرار  را حجت شرعى  وتقريرايشان  وفعل  وقول  برگزيده  اسلامى 
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احكام خداوندسبحان بوده اند.
آزادى در حكومت يعنى تحت رهبرى خدا و انبيا)ع( وامامان)ع( در حدود و مرز قانون 
واجد  فقيهان  آن  از  كبرى  غيبت  زمان  در  مسئوليت  اين  كه  نمودن  عمل  واحكام خداوند 
الشرايط است. اينطور نيست كه مثلًا مسائل واحكام از طريق وحى به رسول اكرم)ص( رسيده 
وآن حضرت و يا ساير ائمه اطهار)ع( صرفاً مسائل واحكام شرعى را بيان نمايندو بعد از ايشان 
اين وظيفة مساله گوئى به فقها رسيده شده باشد بلكه »الفقها أمناء الرسل«)فقها مورد اعتماد 
رسولانند( ويا »العلماء ورثه الانبياء«)علما جانشينان انبياء اند(بدين معناست كه فقهاى عظام 
ضمن دورى از هواى نفس، براى حفظ اسلام وقانون قرآن و شريعت محمدى)ص( كوشيده 
تا حاكميت الهى محقق وجامعه بوسيله اين حاكمان وقاضيان از هرگونه انحراف از اسلام 

وقانون پاكسازى و در جهت تحقق آرمانهاى اسلامى هدايت شود.
حكومت بايد جامعه را به سوى معروف، هدايت واز منكر دور نمايد. اينچنين جامعه اى 
وابِ عند الله الصُمُّ  سرشار از حق گويى وحق شنوى است. قرآن كريم مى فرمايد: »انَِّه شَرَّه الدَّه
البكُمُ الذينَ لا يعقلون«)69( انسان كه ابزار معرفت در وجودش تعطيل شده واز مقام خليفة 
اللهى سقوط كرده، نه تنها خود را از رشد وتعالى وكمال محروم نموده، بلكه جامعه را از اين 
استعداد وكمال فردى بى بهره گذاشته است. از اين رو محدودة آزادى تا آنجا محترم است 

كه به مبانى حكومت و اسلام ضرر نرساند، بلكه در تقويت آن نيز كوشا باشد.
امام مبانى آزادى را پيروى از قرآن كريم و سنت معصومين)ع( مى دانند.)70( وجود آيات 
الهى كه امر خداوند را در زمينه هاى گوناگون فردى واجتماعى، بيان مى كنند، همگى دال 
بر محدود بودن آزادى در چارچوب قوانين الهى وحاكميت خدا بر مردم و شئون زندگى 
آنهاست. آيات و رويات مختلف كه در امر به معروف ونهى از منكر وجلوگيرى از مفاسد 
اجتماعى ذكر شده همگى دليل برآن است كه افراد واجتماع بطور مطلق، آزاد، نبوده بلكه 
وقتى صحبت از امر به خوبى ها و نهى از بدى ها مى شود منظور بيان اركان اسلام است؛ بدين 
معنى كه انسانها اگر مطلقاً آزاد گذارده شوند خود واجتماع را به فساد كشانده وجامعه رو به 

زوال گذاشته مى شود.
است.)71(  عطا شده  او  به  آغاز خلقت  همان  در  است كه  بشر«  اوليه  »حق  آزادى  پس 
بنيانهاى  از  يكى   « الهى«،  بزرگ  »نعمت  آسمانى«  »هديه  يك  آزادى  امام)ره(  نظر  از  اين 
اسلام«معرفى شده، واين امتيازى نيست كه دولتى و يا فردى آن را بخواهد عطا كند و يا پس 
بگيرد. اين آزادى همانند حق حيات است كه هر انسان واجد آن است. آنچه در اينجا حائز 
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اهميت است تأكيد امام)ره( بر آزادى و حقوق بشر از نگاه اسلامى آن است. ايشان معتقدند 
اسلام حقوق بشر را نه تنها محترم شمرد و عمل هم مى كند و نه تنها حق آزادى را از كسى 
نموده است. برخورد  از ديگران سلب كنند  را  اين آزادى  باكسانى كه  بلكه  نكرده،  سلب 

)72( بنابراين امام مساله آزاد را بر پايه اسلام واصل اصيل توحيد وقرآن دانسته اند. ايشان با 
تمسّك به اصل توحيد و ادله عقلى، اصل آزادى بشر را تفسير و اذعان مى دارند كه »هيچ 
فردى حق ندارد انسانى و يا جامعه و ملتى را از آزادى محروم كند و يا براى او قانون وضع 

كند،....«)73(

نتيجه گيرى
ابعاد  گفته شد كه دين اسلام بر عقل، توحيد و سنت تكيه داشته و در اين دين به همه 
فطرى انسانها توجه خاص شده و سياست نيز بعدى از ابعاد وجودى انسانها بوده و لذا جايگاه 

ويژه اى را در اين خصوص به خود اختصاص داده است
انديشمند و آزاديخواهى بزرگ است كه در دامن اين دين بزرگ  نيز  امام خمينى)ره( 

پرورش يافته و بينشى كاملًا دينى دارند.
همچنانكه ديديم ايشان در بيانات خويش، صريحاً آزادى را جزء لاينفك تكليف الهى 
قلمداد نموده و اعلام داشته كه هدف انبياى الهى رهايى انسانها از يوغ استكبار و تفهيم مساله 

وجود آزادى براى همه آنهاست.
رويكرد امام)ره( رويكردى عقلايى و برخاسته از اصل توحيد بوده كه طبيعتاً مساله آزادى 

بر اين مبانى استوار خواهد است.
مجموعه اين مباحث نشان مى دهد كه امام خمينى)ره( تلاش داشتند تا مفهوم آزادى و 
آزادگى را به عنوان يك ارزش فطرى كه در نهاد تمامى انسانها وجود دارد بيدار كرده و به 
تعبير بهتر آن را بازسازى نمايد. اصولاً مسئله آزادى است كه به بشر اين امكان را مى دهد 
كه به هر سمت و سويى كه ميل دارد حركت نمايد و ايشان با آگاهى كامل از اين بعد فطرى 
قصد داشتند به اين بعد سمت و سويى الهى داده و آن را در جهت رشد و كمال معنوى انسان 

قرار دهد.
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